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Titus Burckhardt, on the basis of philosophia perennis, proposes a model for reading Islamic art 

which helps understanding it without violating its fundamental rules. Its point of departure is an 

understanding of inadequacy of modern methods in the reading of traditional cultures. Models that 

are unable to show and bear the spiritual foundations of the traditional world. In this regard, he 

shows how architecture , like other traditional arts, is able to analyze and show the mental horizons 

and the world of the traditional human being. An architecture in Islamic world is a complete 

reflection of Islamic culture, since Muslim architect breathes in an atmosphere full of Islamic 

theosophy and the taste of his audience is also shaped in this atmosphere. The characteristics of 

Muslim architect’s faith , which was formed and nurtured in this space, are undistinguishable part 

of Islamic architecture tradition; and these characteristics give unity and meaning to the whole of 

Islamic architecture in the first place. He mixes his skills with faith and sacred knowledge and sees 

his work as a way to materialize God's will on earth. This approach transcends simultaneously 

creator and constructed and removes profane aspect. 
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 چکیده
  چگونگی   و  چیستی  فهم  به  که  کندیم  پیشنهاد  اسلامی  هنر  خوانش  برای  الگویی  خالده،  حکمت  مبنای  بر  بورکهارت  تیتوس 
گ   شناسی،روش   این  عزیمت  نقطۀ.  کند می  کمک   ن،آ  اساسی  اصول  از  تخطی  بدون  هنروری،  شیوه   این  اجزای  از   اهیآ

 جهان  معنوی  هایمایه بن   تحمل   و  دادن  نشان  به  قادر  که  الگوهایی  است؛  سنتی  فرهنگ   خوانش  در  مدرن  الگوهای  نابسندگی
 هایافق   است  قادر  سنتی،  هنرهای  سایر  همچون  معماری،  اثر  یک   چگونه  که  دهدمی  نشان   مسیر،  ینا  در  وی.  نیستند  سنتی
  فرهنگ  نمایتمام   آیینه  اسلامی،  سنتی  جهان  در  معماری  اثر  یک   دهد؛  نشان  و  کند  واکاوی  را  سنتی  انسان  جهان  و  روان

  فضا   این  در  نیز  آن  مخاطب   ذائقۀ  و  کندمی  تنفس  اسلامی  حکمت  از  مملو  فضایی  در  مسلمان  معمار  زیرا  است؛  اسلامی
  سنت   از  ناپذیرجدایی  بخشی  شده،  پرورده   و  یافته  شکل  فضا   این  در   که  لمان مس  معمار  ایمانی  هایویژگی.  استگرفته  شکل

 مهارت  او.  بخشدمی معنا و وحدت اسلامی معماری کلیت به نخست مقام در که هاستویژگی این و است  اسلامی معماری
 چنین  بیند؛می  زمین   روی  بر  خداوند  ارادۀ  سازیعینی  برای  مسیری  را  خود  کار  و  درآمیخته  قدسی  دانش  و  ایمان  با  ا ر  خویش

 .سازد می دور  آن از را طاغوتی هایجنبه  و بخشدمی استعلا را شدهساخته  و زندهاس  زمانهم رویکردی
 

 . ری اسلامی معما اسلامی، هنر بورکهارت، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 
ابتنای هنر مسلمانان بر تعالیم اسلامی را همچون امری تاریخی می از انتظار  تواگر بپذیریم که  ان اثبات کرد، به همین ترتیب دور 

امک  تعالیم اسلامی،  از  بگوییم بدون فهم کافی  بود که  فراهم نخواهدآمد؛ نخواهد  از چیستی هنر اسلامی  با واقع  ان فهمی مطابق 
نهعبارت به نگارگری،  تا  از معماری  پذیرفت که هنرهای مختلف در جهان اسلام  باید  ندارند،  دیگر نخست  با اسلام  تنها مخالفتی 

های سرزمینی را به عناصری  ی در عرصهودهای هنرهای اسلامازآن تفاوت نماند و پسبلکه بر مبنای ضوابط آن رشد و توسعه یافته
 توضیح  ای وارد نسازد. از سوی دیگر این کردوکار تأویلی، ضربه  «هنر اسلامی»  به وحدت پیکرۀ  به نحوی تأویل کرد کهتنزل داد و  

خاص سنتی  دامان  در  خاص  هنری  گونۀ  یا  هنر  یک  توسعۀ  چگونگی  و  توسعۀ    چرایی  مثل  دیگر،  سنتی  در  آن  محدودیت  و 
گرداند که هنرها در را به مبادی تصوریه و تصدیقیه شریعتی بازمی   نگاری در سنت مسیحی و محدودیت آن در سنت اسلامیلشمای

م که دین در جامعۀ سنتی، مدار همه چیز  گرایان ما نخست باید بپذیری یابند؛ بدین ترتیب از نگاه سنتنسبت با آن معنا و جهت می
از آن تأمل کنیم که چه آمویبا آن معنا می  ( ایجابی  ماری در نسبتی )سلبی یااست و همه چیز ازجمله هنر و مع  از زه ابد و پس  ای 

این  پذیرش  به  موکول  خود  این  دیگر  سوی  از  برود.  افول  به  یا  کند  رشد  خاص  سنتی  در  خاص،  هنری  که  شده  سبب  شریعت 
از   ناپذیرآن ندارند و بالاتر اینکه هنر، بخشی جدایی  مخالفتی با هنر در تمامیت  های خویشفرض است که ادیان در سرچشمهپیش 

شکوفایی دین در   دیگر ترویج هنرهای سنتی یکی از علائمعبارت ؛ به(See: Nasr& Schuon, 2005: 7) یک سنت دینی است
شدن دین به کسب شعائر،  درخشد، در مقابل با فروکاسته »در دوران شکوفایی دین، هنر نیز می رورود؛ ازاینمتن اجتماع به شمار می

فراموش می نیز  یاهنر  پنداشته می  شود  لوکس  و  ابزاری است که  (.  (Schuon, 2005: 61 شود«چیزی زیادی  این منظر، هنر  از 
بندد تا از طرفی حقایق خویش را با زبان رمز و اشارت بیان کند و از طرف  رای توضیح و انتقال مفاهیم انتزاعی خود به کار میسنت ب 

رود که زبان هنر نسبت به زبان علم یا فلسفه، قدرت از سوی دیگر چنین گمان می  ر احتمال ترویج و بقای خود را قوت بخشد.دیگ
هستند از   « های معقول بندیصورت »کند. این مراتب که فاقد  تر حکایت میتری در بیان مفاهیم قدسی دارد و از مراتبی عالیافزون

تر هستند که به  پیشهمواره گامی از فیلسوفان و متکلمین  کند؛ زیرا »پیامبران و اولیا و شعرا و هنرمندان  قلمرو علم و فلسفه عبور می
 (54:  1393د.« )کربن، بندی مفهومی در آن راه ندارگونه صورت ای دسترسی دارند که اساساً فاقد جهت معقول است و هیچمرتبه

ای که از  مرتبه؛  (Nasr& Schuon, 2007: 15)  « های عمل و نظرامی »عرصهمبنایی است برای تم  این مرتبه ورای جهت معقول، 
یابی است. بر این مبنا »تخیل« سازندۀ کار هنری و آنی که آن درک عقلانی و زبان مفاهیم به دور است و تنها با قوۀ خیال قابل دست

به میرا  فهم  همدرستی  میکند،  شهادت  کهزمان  اینکه  دهند  بر  علاوه  هستند،    عوالم  هم»ذومراتب  رمز  :  1390اند«)کربن، همه 
رو ازاین  لمی که در سلسلۀ هستی جای خویش را داراست، رمز عوالم دیگر نیز هست؛(؛ بدین ترتیب اثر هنری در قامت عا229

عنوان نرمند به( و در اینجاست که کار ه 202ازایی تمثیلی ]در عالم ما[ دارد« )همان:»هر چه در عالم روحانی موجود است، مابه
 شود.عنوان جزء مقوم جوامع سنتی بازتعریف مییابد و هنر سنتی بهاجتماع سنتی اهمیت دوچندان می 1پیتیای

تواند در خدمت دین  که در شکل خاصی تجلی یافته باشد، میگرایانه، هنر به نحو پیشینی، فارغ از ایناز نگاه سنت  بدین ترتیب
افی را برده باشند. این داعیه با اتکا بر مبنای قدسی بودن  یابند که از این ابزار، بهره ک ار و ترویج را می هایی مجال استقر باشد و سنت

می تکمیل  هنرها  )برخی(  بدینمنشأ  می   شود؛  صورت   توانترتیب  و  مثالی  آثاری  آنبه  انضمامی  بههای  که  اندیشید  عنوان ها 
گیرند و همچون معیاری برای سنجش اصالت و یا ارزش اثر هنری در  ری قرار میالگوهایی در برابر هنرمند و مخاطب اثر هنکهن

گیرد و فضیلت هنرمند در قبول، فهم  ای مینوی شکل میرو هنر سنتی، هنری است که در مطابقت با نمونهشوند. ازایننظر گرفته می
ری را  تواند مرزهای خلق اثر هنان ابداع و ابتکار، نمیعنواز جانب خود« و به»تر آن است؛ پس هنرمند صرفاً  و ترسیم هر چه دقیق 

 
1. Πυθία لفی در یونان که صاحب مکاشفاتی بودند.  : لقب کاهنان معبد د 



 44-36 / ص 1401/ سال اول / شماره اول / پاییز  های حکمی فلسفی هنر ایرانیبنیان

39 

پردازد. البته این پرسش که »آیا به  جا کند، بلکه با توجه به بایدونبایدهایی که سنت برای او قرار داده است، به خلق اثر هنری میجابه
یا ارزش  لحاظ فلسفی  یا مفید استاز دیدگاه  دامنۀ خلاقیت مجاز  نه؟  شناسانه محدود کردن  به بحث  می  «یا  تواند در جای خود 

ن عینی ها و یا حتی قوانییک سنت زیسته در قالب عرف   های دین که در متننهاده شود؛ اما سخن بر سر این است که چهارچوب 
امنۀ تواند از آن عدول کند و اگر چنین کند از دشوند، حدود مشخصی برای خلاقیت در کار هنری قائل هستند که هنرمند نمیمی 

گرایی  ین جهت حائز اهمیت است که وی بیش از هر کسی دیگری در جریان سنتهنر سنتی خارج شده است.آرای بورکهارت، از ا
پرداخته اسلامی  هنر  جوانب  دربارۀ    است.به  اسلامی،  معماری  از  بورکهارت  خوانش  شیوۀ  اجمالی  بررسی  از  پس  ادامه  در 

 کند، بحث خواهد شد. می سلک  را شایستۀ درآمدن به این های فردی معمار مسلمان و آنچه ویویژگی
 

 معماری اسلامی بورکهارت و
ها در آثار هنری سنتی، به فراخور میزان ذوق قدسی  مثیلالاصول هنر باطنی است؛ هرچند ممکن است تاصل گون بودن، تمثیل -رمز

پردازی را مثیلاین هنرها هرگز خالی از بُعد تمثیلی نیستند و ت  تر باشند، امایا پررنگ  ترهنرمند یا گونۀ هنری مورداستفاده، کمرنگ
ای پیشین برای سنجش ارزش اثر هنری و منزلت هنرمند دانست؛ البته هنرمند در هنگام خلق اثر هنری ممکن است  توان ضابطهمی 

غرق در فضای سنت است که از اصول   شانه متوجه اصولی که باید در کار خود رعایت کند نباشد، اما او چناناندی صورت باریکبه
های عینی یک فرهنگ سنتی، خود ل هماهنگی با جهان و خالق جهان، برساخته. بدین ترتیب بر مبنای اص1کند موردنظر تخطی نمی

تر از هر کس  «، سخته2که »میرچا الیاده  جهاننقششوند. عبارت تصویر جهان یا  رمزهایی مجسم از عالم علوی دیده می   همچون
مثل فلسطین(، یک شهر  کشور )یک  »بر این مبنا    اند؛رد که تصویر جهان علویدیگری بسط داده است، اشاره به شهرها و اماکنی دا

. این (Eliade,1987: 42-43)اند«های کوچکدر قاب«  تصویر جهان( »مثل معبد اورشلیم)و یک مکان مقدس    (رشلیممثل او)
 شود که ای نگریسته میهمچون پنجره   آن معبد زمینی   کند و بر مبناییر می پذامکان  عوالم دیگر  ارتباط این عالم را با   ، 3شدگی درقاب

ظاهر امر این است    شود.رود و تبدیل به مرکزی برای زمین می مکان جغرافیایی خود فراتر می، از حد  4سوی معبد آسمانی داردرو به
بنیاد هر ایمانی است،    «تأویل»کند؛ اما از آنجا که  زمینی معین اشغال میکه بنای مقدسی مثل کعبه، حدی معین از مکان را در سر

توان پذیرفت که زمین تواند در حجاز باشد و هم در آسمان و میزمان هم میاین مکان نیز باید تأویل شود و چنین است که کعبه هم
زمان  کلمۀ طیبه« صورتی است درون قاب ماده؛ که هم» مثابۀ  این بنای مقدس، به  5است و کعبه مرکز آن است. کعبه گسترده شدهاز  

 کند. خویش و جهان پیرامون خویش را رفع می

 
 . Guenon,Rene (1974 ),Initiation and the Crafts, Ipswich: Golgonooza اند:خوبی ابعاد این مطلب را واکاویدهرنه گنون و تیتوس بورکهارت به .1

And  Burckhardt , Titus (2001), Sacred Art in East and West ,translated by Lord Northbourne, Bloomington, Indiana: World 
Wisdom Books. 
2. Mircea Eliade(1907-1986) 

 
3. Enframing  اصطلاحی که از هیدگر به وام گرفته ( ایم بدون اینکه به معنای منفی موردنظر وی نظر داشته باشیمHeidegger,1979:77 . )  
از کاری است که زمینهکایت از چیزی نیست، بلکه عین رخداد حقیقت است؛ معبد یونانی برای او نمونهآغاز کار هنری« معبد یونانی حبرای هیدگر در »سر   .4 ساز ای 

منتشر می تاریخ  در  معبد  معمار  از سرپنجۀ  را  خود  گویی حقیقت  است؛  عالم  و  تاریخ  منعکسرخداد  یونانی،  میان  سازد؛ »معبد  در  ساده  و  نیست. صاف  کنندۀ چیزی 
گذارد تا پوشیدگی چهره از میان تالار باز پرستون در حریم و حوزۀ قدسی در ایستد.  رشکن و شکاف ایستاده است. بنا چهره خدا را در برگرفته است و میای پدره  -صخره 

بخشد که از  هایی را سامان و وحدت میبتگرداگرد خود رشته و سلسله نس رود. معبدواسطۀ معبد، خدا در معبد حضور دارد... اما معبد و حریم آن در نامتعین ناپیدا نمیبه
های باز عبارت است از عالم این قوم  برد. گسترش این نسبتها چهره حوالت خود را، از زایش و مرگ، شُکر و شکایت، پیروزی و شکست، آیندگی و فروپاشی نصیب میآن

 ( 6-25: 1390قش خود را تمام ایفا کند.« )هیدگر،آید تا نتاریخی. در این عالم و از این عالم است که این قوم به خود بازمی
دَ ذلِکَ دَحاها«)نازعات: این مضمون در آیات قرآن کریم و روایات اشارتی وجود دارد؛ در قرآن آمده است: »و .5 ضَ بَعأ رأ

َ ؛ احادیثی نظیر حدیث ذیل نیز از این واقعه  ( 30الْأ
وَجَلَ  اللهالسلام(: ان  عبدالله )علیهیاب قال  کنند:حکایت می دحی الارض من تحت الکعبه الي مني ثم دحاها من مني الي عرفات ثم دحها من عرفات الي مني فالارض   عَزَّ

 (. 188: 4ج ، 1384)کلینی، " من عرفات و عرفات من مني و مني من کعبه
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می  تبعیت  جهانی  الگوهای  از  مقدس  ترتیب بنای  بدین  و  سرآغاز   کند  پیش   درک  این  بر  مبتنی  مقدس  که معماری  است  فرض 
به  خداوند  کار  تقلید  را  هنری  بازنمود   (Dator Formarum ) الصور«  واهب » عنوان  آفرینش  مبنا،  این  بر  بناها  این  حقیقت   بدانیم. 

پردازد، این می   کند بلکه به تقلید از قوانین و نحوۀ عملکرد آن هستند و از آنجا که هنرمند سنتی »خود را به تقلید از طبیعت محدود نمی 
نیستند و تنها از طریق هماه قوانین در اخت  با الزامات سنت است که عملکرد ط  نگی کامل با نحوۀ یار هنرمند  بیعت، یعنی هماهنگی 

کلی و روح جمعی   شمولی یک وحدت ( چنین قوانین جهان (Schuon, 2007: 14شود.« خلق یک اثر بدیع هنری می   هنرمند قادر به 
آفریده  اسلامی  معماری  بورکهارت برای  وآنچه  اسلام »  است  جهان  معنوی  حدمی (Burckhardt, 2009: 18) «وحدت  تا   نامد، 

تأثیر معنوی صحابۀ پیامبر بر » واسطۀ  ضرب شمشیر« بلکه به » است که نه به    زیادی ترجمان وحدت ایمانی موجود در عالم اسلامی 
های (. بدین ترتیب آنچه را معماری اسلامی در سرزمین ibid:15حاصل آمد)   سینۀ معارف وحیانی« به نشر سینه »  و   « فرهنگ عمومی 

تبع آن هنر و اسلام و به   یک اتمسفر یکدست در عالم   کند روحی معنوی درون آن است که بندی می مختلف ذیل یک عنوان واحد طبقه 
گیرد که با زبان مفهومی هایی قرار می ترین ایده معماری اسلامی را خلق کرده است. از این منظر کار معمار مسلمان در مسیر بیان اصلی 

صورت برای اندیشه   ترین خش برضایت   ور مسلمان، در هم تنیدگی هندسی، و پیشه   عرضه نیستند. به رأی بورکهارت »برای معمارقابل 
 .(ibid:73کران جهان نیز بود« ) حال بنیاد کثرت بی درعین   د کهآن ایده وحدت الهی بو   غایت سرراست از بود؛ زیرا که نمایشی به 

رفت و در به شمار نمی   تصر در تاریخ هنر خاورمیانهای مخ لحظه   به رأی بورکهارت معماری و هنر عربی بدون ظهور اسلام، بیش از 
مکاتب هنری شاخصی  نمی   برابر  بیان  برای  چیزی  رومی  و  ایرانی  مکتب  او  چون  لیکن  باب   مطالعۀ  در داشت؛  در  تبارشناسانه خود 

لیکن   ، و بیزانسی بود  تمدن بزرگ ایرانی  دو  ۀاصر حر م د خاستگاه سرزمینی اسلامی    ه ک رغم این دهد که علی معماری اسلامی نشان می 
و   خود نیست   اطراف   های تمدن تفسیر با خطوط کلی هنری  است که قابل   فردی منحصربه   های ویژگی   دارای سبک خاص معماری،  این  

و با رسوخ وحی در همۀ   تدریج به   از معماری پیشین هستند ولی  تا حد زیادی متأثر  مثل قصرالمشتینخستین بناهای اسلامی  هرچند  
تکیه بر موازین قدسی اسلام و با    توانستند   و مسلمانان   کند می زبان خاص خویش را« پیدا  » اسلامی    معماری   ی مسلمانان، جوانب زندگ 

 .( ibid: 5-10) ند ن از معماری را رقم ز   ای تازه ، شکل  شانهای جغرافیایی خاستگاه موجود در    استفاده از تجارب با  
 

 از نیت تا عمل معماری اسلامی
ملاک از  بههای  یکی  قرآن،  منطق  در  مقدس  بنای  یک  سازندگان  آنره برگزینش  کریم،  مندی  قرآن  در  است؛  ایمان  نعمت  از  ها 

زند، اشاره  یاآشکارتر از هر جای دیگر در سورۀ نور، بر اهمیت در نظر گرفتن شرایط کسانی که به ساخت بنای مساجد دست می
هِ مَنأ آمَ   است:شده مُرُ مَساجِدَ اللََّ ما یعأ هَ فَعَسی»إِنََّ شَ إِلَاَّ اللََّ کاةَ وَ لَمأ یخأ لاةَ وَ آتَی الزََّ مِ الْأخِرِ وَ أَقامَ الصََّ یوأ هِ وَ الأ أُولئِكَ أَنأ یکُونُوا    نَ بِاللََّ

تَدِینَ« مُهأ الأ یت  آید، اهموجود مینتیجه در انتهای فرایند ساختن به    عنوان یکرو چنین نیست که تنها آنچه به(؛ ازاین18  :) نورمِنَ 
پیش بلکه  باشد؛  بنای مقدسداشته  بر  شرط ساخت یک  راسخ  و عمل  بنا  آن  ایمان سازندگان  نیز   مثل مسجد،  معتقداتشان  مبنای 

ایمان داشته باشد، نماز برپای دارد، زکات بدهد و جز از خداوند از کسی نهراسد.   قیامتهست؛ معمار مسجد باید به خداوند و  
زیرا  دیگر کسی شایستۀ معماعبارت به باشد؛  نیز  مؤمن حقیقی  بنا، یک  و ساخت  در طرح  توانایی  بر  دارد که علاوه  را  ری مساجد 

رود. این آیه وقتی در کنار روایت ای ورای اسلام آوردن است و از اسلام ظاهری فراتر میدانیم ایمان در منطق قرآن مرتبهچنانکه می
ن  قدسی  بناهای  سازندگان  از  دادظیقرآن  قرار  کعبه،  میر  میه  روشن  مسئله  از  دیگری  بخش  وقتیشود،  اسماعیل    شود؛  و  ابراهیم 

ای در  وساز خود را مرحلهساخت  عمل  کنند که کارشان را موردقبول قرار دهد و برند، از خداوند طلب میدیوارهای کعبه را بالا می
به خویش  معنوی  حقسلوک  میجانب  قرآن،   .1بینندتعالی  منطق  مبنای  بنا  بر  میساخت  قدسی  واقعی  های  ایمان  اهل  به  بایست 

 
راهِیمُ  .1 فَعُ إِبأ نا تَ  »وَ إِذأ یَرأ ماعِیلُ رَبََّ تِ وَ إِسأ بَیأ قَواعِدَ مِنَ الأ عَلِیمُ«)بقره: الأ مِیعُ الأ تَ السََّ كَ أَنأ ا إِنََّ لأ مِنََّ  (. 127قَبََّ
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عملی چنین  تا  شود  ساختههم  سپرده  و  سازنده  تعالیزمان  را  زیرا   شده  لازم    بخشد؛  شرط  سازنده  قدسی  ایمان  بنای  یک  ساخت 
 .1ها اذن داده استشود که خداوند خویش به تعالی آن می است؛ و چنین فراگردی است که منجر به ساخت بناهایی

کند، درجۀ ایمانی سازندۀ آن است؛ بورکهارت  ی را ایفا میبخشی به یک بنای معماری نقش محورآنچه در شخصیت  روازاین
عنوان جد  قرآن در توصیف جریان ساختن کعبه توسط ابراهیم، به نقش او به  بیایید به این نکته توجه کنیم که»  نویسد:دربارۀ کعبه می

اسما  نسل  از  ابراهیم  )فرزندان  نمیاعراب  اهمیتی  هاجر(  و  پیام عیل  او همچون  جایگاه  بر  تکیه  بلکه  و  دهد؛  ناب  یکتاپرستی  آور 
؛ بدین ترتیب معماری چون ابراهیم و بنایی     (Burckhardt, 2009: 1)«آیدشمولی است که اسلام درصدد تجدید آن برمیجهان

چیزی  در سیطرۀ کمال الهی،  ین استهلاک صانع و صنعت او ا دهند.زمان بر توحید و نفی همۀ اقسام شرک گواهی میچون کعبه، هم
به  است،  قدسی  هنر  خاصیت  به  که  خویش  فعل  و  خویش  به  فاعل  است؛  علم  وابسته  خداوندی  کمال  تجلی  و  ابزار  مثابۀ 

برمی عبارت به نفس سلیم  از  قدسی  هنر  است،  نفس طاغوتی  مظهر  دنیوی  هنر  استدیگر هرچه  آن  از  حاکی  و  بورکهارت  خیزد   .
 نویسد:ن می چنی

می» معنوی  تحقق  برای  روشی  دربردارندۀ  را  آن  که  دارد  جنبه  دو  خویش  بن  در  صنعت  یا  مستلزم  هنر  هنر  طرفی  از  سازد. 
ماده پرمشقت  بیدگرگونی  نسبتاً  است  چیزی ای  به  می  شکل  شکل  مثالی  مدلی  مبنای  بر  بیکه  شکلگیرد؛  این  دائم  شک  دهی 

برساند؛  باید آن را در خویش و نفس خویش به کمال    حقایق الهی است  هنرمندی که متوجه تأمل در  ری کهتصویری است از کا
درهم خشن،  مادی  بخش  همان  که  بینفسی  و  درعین  صورتپیچیده  بهاما  است.حال  آدمی  شریف  لاقوۀ  دیگر   صورت  سوی  از 

شده  نموده  پیش  محسوس  زیبایی  در  تفکر  زی موضوع  این  که  زیرا  یگاست؛  جمال  جز  چیزی  محسوس  بیبایی  و  الهی  انه  کران 
  (ibid:58)«2نیست

بخشد؛ از طرفی این کار  حال تعالی میکند و درعینبدین ترتیب یک بنای قدسی به نحوی دیالکتیکی هنرمند و کار او را نفی می
واسطۀ استغراق هنرمند در دریای  دیگر به  داند و از طرفبرآمده از ارادۀ عبدی است که تمامی وجود خویش را غرق در ارادۀ رب می

شود که تنها  ای مینی  یابد؛ زیرا نفس هنرمند تبدیل بهعروج می  حد کمال ممکن  به سر  یابد والوهیت، کار وی نیز جنبۀ الوهی می
آن عبور می  از درون  آن شنیده می صدای حق  با  و  مبنا  کند  این  بر  است که  »شود؛  آنی  زیبا،  پیوستۀ  یگانه کار هنری  نهاد  بازنمای 

به مقدس  معماری  یک  باشد.  نحوی عرضی،  به  ازاینانسانی، هرچند  اصلییقین  با  مطابق  که  بود  خواهد  زیبا  کارکرد  جهت  ترین 
جهت کمال محقق در نفس معمار،  . بر این مبنا معماری قدسی به (ibid:156)انسان، یعنی وساطت بین ناسوت و ملکوت باشد.«

سازهم نفس  بهزمان  مادۀ  و  مخاطب  برمینده،  را  بنا  در  کشیدهکاررفته  لاهوت  و  ناسوت  میان  پلی  همچون  و  شود.  می  کشد 
بورکهارتازاین چنانکه  و  است  آن  سازندۀ  برای  پیشین  کمالی  درگرو  بَنا  کمال  که  می  روست  بنا،  تأکید  کار ساختن  به  ورود  کند، 

تمدن در  دیگر،  هنرهای  تمدن  همچون سایر  نظیر  با  هایی  دارد  قرار  مرکز همه چیز  در  و وحی  دین  به دل»اسلامی که  و    پرداختن 
توان معماری را تنها به مدد هوش و قریحۀ شخصی و  رو نمیازاین ؛(ibid:224)ریاضت شخصی« پیوسته است  »و نوعی    «درون

ی پیوسته و سلوک معنوی دائمی  با مراقبت شخص  بایستآموخت بلکه چنین فراگردی بالضروره می   در قالب یک دانش یا هنر صرف 
ترین دستاورد هنرمند، تسلطی است که بر خویشتن  بزرگ»ساند که  رهمین دانش پیشین، هنرمند را به این حقیقت می  همراه باشد؛

 
آیات    .1 ض« آمده می  38تا    36در  الَارأ وَ  ماوات  السَّ آیه »الله نورُ  که به دنبال  یُ سوره »نور«  مُهُ  اسأ فِیهَا  کَرَ  یُذأ وَ  فَعَ  تُرأ أَنأ  اللهُ  أَذِنَ  بُیُوت  غُ خوانیم: »فِي  بِالأ فِیهَا  لَهُ  حُ  وَ  سَبِّ دُوِّ 

 الاأصَالِ«. 
شناختی این دو واژه، بر جایگیری این  های ریشهو متذکر شدن دلالت  -که به رأی او از هنر الهی به وام گرفته شد-بورکهارت با تأکید بر دوگانۀ ارسطویی ماده و صورت  .2

تأکید می دینی  رازوارگی هنر  القای  در  مفهوم  و نشان میدو  در کند  دینی چگونه  برمی  دهد هنر  دین  مفاهیم  القای  تأکید میخدمت  بورکهارت  واژه آید.  برگزیدن  که  کند 
ὕληاو اشاره می  Materiaعنوان سمبل مادۀ ازلی  های تبتی و هندو چوب بهکند که در فرهنگ) هوله( برای ماده که در اصل به معنای چوب است، بدون دلیل نیست؛ 

prima  است. گرفته شده  در نظرsee: Burckhardt, 2006:. 58) ) 
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ه از و زیبایی برآمد  کندعمل می  شود، عبد همچون ابزارِ کارآورد.« و در اینجاست که هنر تبدیل به یک نظام معنوی میبه دست می
 تجلی کمال رب خواهد بود. دست او

می    ساختن  به  دست  خاکی  عالم  بودن  گذرا  به  علم  با  مسلمان،  و معمار  رفیع  هرچند  بنایی  هر  که  است  آگاه  نیکی  به  و  زند 
هیچ 1مستحکم که  روزی  جز ،  نبخشد»   چیز  سود  سلیم«  شد2قلب  خواهد  محو  زمین  روی  از   ،3222)-(ibid:221 .   میان این  در 
اما آنچه در   دهد، ی سامان می کالبد بنا را در اوج نظم هندس   گیرد و عماری اسلامی از اصول دقیق ریاضی و مهندسی بهره می هرچند م

 کند.ارادۀ خداوند تبدیل می   دمد و آن را به یک تجلی عینی از ورای این نظم دهی کالبدی وجود دارد، روحی است که هنرمند در بنا می 
مسلمان بورک  معمار  ازلی  هارت،برای  ارادۀ  مقهور  را  می  -خویشتن  خداوند  میابدی  را  آن  طوع  به  و  ازاینداند  نه پذیرد؛  رو 

سازد مظهر طغیان در برابر پروردگار جهان نیستند. این رویکرد خود موکول به اصل وحدت دانش و هنر  خویش و نه جهانی که می
بورکهارت چشم انحطاطاست که  و  زوال  را موجب  آن  از  می  پوشی  اروپا  در  تقییدیۀ   (ibid:224) داندهنر  بافتار حیث  این  در  ؛ 

بسیاری از هنرمندان » تشرف  روست که یافتنی نیست و ازاینمؤمن بودن وی، دست نشمندی و به همین نحوهنرمندی فارغ از جنبۀ دا
در بخش زیادی از جهان اسلام،  یک معمار کامل    نی است.در نهادهای معنوی امری رایج در سنت اسلامی فهمید  «و صنعتگران

کار بردن ابزار متناسب برای کارش، به نحوی پیر و مراد مجموعۀ تحت نظارت  علاوه بر دارا بودن مهارت کافی در طراحی بنا و به
ن اهلِ فن و  بر این مبنا پیوست  4ساخت؛ نیاز از دانستن تعالیم دینی نمی روی بیهیچخویش نیز بود و دانش و مهارت فنی وی، او را به

ده به یک ولی یا پیامبر، در بسیاری مناطق،  های معنوی و باز رسانیدن صاحبان فنی که خویش بدان دست یازی معماران به مسلک
ها و  مثابه نوعی عبادت و نظامی از تمثیلای از کار، بهداشت، ترجمهمنشأ قدسی پرده برمی  از  کهامری مرسوم بود که علاوه بر این

کادمیک نداشتئه میرمزها ارا  چنین نیست که »گوید:  بورکهارت می  .(see: Guénon,1946)کرد که تعلیم آن نیازی به تعلیم آ
هر هنرمندی ذاتاً اهل تفکر باشد؛ اما پیوند میان هنر و تفکر چنان قوی است که در بسیاری از شهرهای اسلامی ورود به یک صنف، 

رسد... که بر کامل شدن ، به پیامبر می5که الگوی جوانمردی است (  ی)عه از طریق علمستلزم پیوستن به یک پیمان معنوی است ک
    (Burckhardt, 2009: 222)«ی تأکید دارد نهاد آدم

کامل معمار  یک  ترتیب  قرار بدین  معنوی  سلوک  مسیر  در  بنا  ساخت  به  یازیدن  دست  با  را  خویشتن  نخست  مرحلۀ  در  عیار 
انسان می  آن مجموعۀ  از  بهدهد، پس  را  با    «سنگ، خشت و چوب » و سرانجام    سازد مسیر درست رهنمون می  ی اطراف خویش  را 

آن میکاربست  استعلا  باشد،  پروردگار  ارادۀ  نمودگار  که  بنایی  ایجاد  در  آستین ها  از  سنت  دست  درواقع  سخن،  دیگر  به  بخشد. 
نقش میهنرمند،  تابعآفرینی  هنری  کار  ارزش  و  هنرمند  کند  که  است  می  ارزشی  کسب  خداوند  از  تبعیت  تصویر  در  به  و  کند 

  ی مادی و دنیوی آن بیننده را جذب کند، در لحظاتی که او دلباختۀ یک اثر هنری است زیرا »اگر زیبایی تنها بر مبنای تجل  کشد؛می 
شود، بیننده را تنها به یاد    تهکران خداوند نگریس ای از زیبایی و رحمت بیشود؛ اما اگر به همان اثر همچون جلوه از خداوند غافل می

می میخدا  نزدیک  خداوند  به  را  او  سرانجام  و  زیباییاندازد  نوع  هر  چشمی  چنین  زیرا  ابدی    کند؛  و  ازلی  زیبایی  از  مظهری  را 
 .(Schuon, 2007:. 21)بینند« پروردگار می

 
لادِ   . 1 بِ الأ ي  ها فِ لُ ثأ قأ مِ لَ خأ مأ یُ ي لَ تِ الََّ ؛  مادِ عِ رَمَ ذاتِ الأ ؛ إِ عادٍ كَ بِ بَُّ لَ رَ عَ فَ فَ یأ کَ رَ  مأ تَ  (. 8-6)فجر:  ألَ
ونَ   . 2 نُ الٌ وَلَا بَ عُ مَ نفَ مَ لَا یَ وأ نأ  یَ لَاَّ مَ ی  إِ تَ یمٍ  أَ لِ بٍ سَ لأ قَ هَ بِ  (. 89و    88)شعراء:  اللََّ
ج    . 3 ا لَ نََّ )کهف: إِ زاً رُ عیداً جُ ها صَ یأ لَ ونَ ما عَ لُ  ( . 8اعِ
های بازار شود، قبل  ای از فنون و مهارتخواست وارد هر شاخهکه کسی که مینحویاین رویکرد مبتنی بر یک رویکرد کلی در آموزش فنون در سنت اسلامی است؛ به  .4

المثل تبدیل شده است؛ ایشان  تدریج به یک ضربالسلام( وجود دارد که به. حدیثی از امام علی)علیهکردو در اصول عقاید تفکر می  آموختاز ورود باید احکام دین را می
جَرُ می مَتأ هُ ثُمَّ الأ فِقأ اَلأ جَرُ،  مَتأ هُ ثُمَّ الأ فِقأ جَرُ، اَلأ مَتأ هُ ثُمَّ الأ فِقأ اَلأ ارِ،  جَّ شَرَ التُّ ل فقاهت )شناخت دین و   .فرمایند: یا مَعأ احکام معاملات(، سپس تجارت، اول فقاهت  ای بازرگانان، اوَّ

 )520،:  1)میزان الحکمه، ج.سپس تجارت، اول فقاهت سپس تجارت
 ).110:  8ق، ج1407کلینی، (اشاره به حدیث نبویِ لا فَتی اِلاَّ عَلی و لا سَیفَ اِلاَّ ذُوالفَقار  .5
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های نبوی در قالبی دیگر نخواهد از داده  ایره بنابراین هنر قدسی اگر بر محور درست سنجیده و فهم شود، چیزی جز بیان دوبا
او،  در مسیر صح  بود و هنرمند و مخاطب  فرایند دوسویه  یح قرار می وقتی  این  این مبنا خلق و فهم کنند.  بر  را  اثر هنری  گیرند که 

التفات متداوم نسبت به خاستگاه اصلی از   مستلزم خلع لباس بشری از کار هنری است و چنین کاری جز از طریق  همۀ معارف، 
هنرمند و مخاطب او هماهنگ با یکدیگر بر تناظر عالم درون  جمله معرفتی که بنیاد خلق و فهم کار هنری است، میسر نخواهد بود.

می عالم هستی، شهادت  درون  موجودات  با سلسله  هنری  خلق  دهنداثر  که  بشری  خلاقیت  مبنای  بر  طبیعت  از  تقلید  نه  را  آن   و 
با متناظر  به عالم کلی می  عالمی  در مرحلهعبارت بینند؛  قدسی  فهم هنر  زدودن همدیگر  انسانزمان طبیعای مستلزم  و  از ت  گرایی 

به را  طبیعت  و  انسان  دیگر،  مرحلۀ  در  و  است  آن  برساختهساحت  می عنوان  تصویر  به  کل،  ناظم  از  نصر  هایی  سیدحسین  کشد؛ 
 نویسد: باره میدراین

است؛ بنابراین خاستگاه آن   کار دارد که در آن سنتی که این هنر جلوه هنری و صوری آن است، مندرج »هنر سنتی با حقایقی سرو 
علاوه، این هنر باید با رمزپردازی ذاتی موضوع مورد اهتمام خود و نیز آن رمزپردازی مستقیماً یک خاستگاه بشری صرف نیست. به

مراتب وجود  ، تطبیق کند... این هنر با هماهنگی حاکم بر عالم هستی و سلسلهسازداش را آشکار میبا وحی که این هنر بُعد باطنی
 (.495: 1381صر، منطبق است« )ن 

 
 گیری نتیجه

عنوان یکی اند و در این میان معماری به هایی است که بر مدار وحی شکل گرفته ناپذیر از سنت هنر برای بورکهارت وجهی جدایی 
هنر اسلامی با تکیه بر تعالیم قرآنی و نبوی،    برای بورکهارت  ای است. واع هنرها دارای جایگاه ویژهترین ان ترین و مهم از کاربردی 

فرماست که پیش از طلوع اسلام وجود نداشته و  زیرا وحدتی بر آن حکم   های اسلامی« است؛ هنر در سرزمین » چیزی بیش از  
هایی قطعی  نوی« که در بن معماری اسلامی قرار دارد، دلالت وحدت مع » قابل تقلیل به عناصر ملی و سرزمینی نیز نیست. این  

بنا   های صلاحیت   برای تعیین شرایط و  ضامن تعالی بناها و شهرهای اسلامی نیز هست.    کند که ن می تعیی  لازم برای معمار یک 
به  را  خود  مسلمان  می معمار  خداوند  مطلقۀ  قدرت  سیطرۀ  تحت  ابزاری  مصداق مثابۀ  نیز  او  کار  و  قدرت   بیند  برابر  در  کرنش 

 انتهای خداوندی است. بی 
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